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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقدمه

بحث در بررس روایات است که به حسب ظاهر دلالت بر این دارد که هر نوع قیام و خروج و هر نوع تشیل حومت قبل از
قیام حضرت حجت عجل اله تعال فرجه الشریف عنوان طاغوت و باطل را دارد و گفتیم این روایت را بررس کنیم، ببینیم باید

چه جواب بدهیم؟

در سند این روایت حسین بن مختار وجود دارد که فقط راجع به او بحث است. در جلسه گذشته عرض کردیم اجّ از او نقل
مکنند. اصحاب اجماع مثل ابن اب عمیر، حماد بن عیس، عبداله بن مسان، اینها از او نقل مکنند. علاوه بر این در سلسله

اسناد کامل الزیارات توثیق عام دارد. مرحوم شیخ مفید در ارشاد جلد 2 صفحه 248 او را توثیق کرده و مگوید: من خاصة
الاظم و ثقاته و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته و ممن روی النص عل الرضا علیه السلام،[1] از آنهای است که نص و

روایت بر امامت حضرت رضا علیه السلام هم از ایشان نقل شده است. همهی رجالیین مگویند وی از اصحاب امام صادق و
امام کاظم علیهما السلام بوده است.

اکثر رجالیین مثل شیخ در رجال فقط مگویند واقف،[2] غالب اینها حسین بن مختار را تضعیف نردهاند.[3] اما فقط در این
عبارت مرحوم حاج آقا مصطف خمین رضوان اله علیه در کتاب ولایت فقیه خودش مگوید: «ضعيف جدّاً لا يلتفت إليه،

كذّاب وضاع للحديث، فاسد المذهب».[4] نفهمیدم ایشان این مطلب را از کجا نقل مکند. این بیان با آنچه شیخ مفید در ارشاد
دارد سازگاری ندارد. عل ای حال قرائن بر وثاقت حسین بن مختار زیاد است و انسان متواند اطمینان به وثاقت او پیدا کند،

لذا سند روایت مشل ندارد.

عمده، بحث دلال این روایت است. در جلسه گذشته عرض کردیم این روایت از جهت مدلول دلالاش اشالات عدیده دارد،
اولین اشال این است که مخالف للقرآن الریم یعن با قرآن مخالف است. ما در بیان مخالفت با قرآن گفتیم با این آیه شریفه

«انْ اقيموا الدِّين»[5] در سوره مبارکه شوری سازگار ندارد و توضیحش را ذکر کردیم.

برخ از اساتید و بزرگان وقت مخواهند مخالفت این روایت را با قرآن کریم ذکر کنند به این بیان که ما اشاره کردیم، اشاره
نفرمودهاند. ایشان مگویند این روایت با طوایف از آیات در قرآن مخالفت دارد، با آیات امر به معروف و نه از منر، با آیات

مبارزه با ظلم و فساد و همچنین با آیات جهاد در راه خدا، تعارض دارند. لذا مخواهیم ببینیم این بیان تا چه اندازهای تمام
است.
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بررس ادعای تعارض دلال روایت و آیات امر به معروف و نه از منر

در آیات امر به معروف و نه از منر مثلا در آیهی 104 سوره مبارکه آل عمران «و لْتَن منْم امةٌ يدْعونَ الَ الْخَيرِ و يامرونَ
بِالْمعروفِ و ينْهونَ عن الْمنْرِ و اولئكَ هم الْمفْلحونَ» اطلاق دارد. در همه زمانها مفرمایند از میان شما یا مسلمانها یا شما
ر کنند. حالا اگر یاز من این وظیفه را انجام بدهند که دعوت به معروف کنند و نه امت یا گروه انسانها بالأخره باید ی
نْتُمر «كمقابله با آن حاکم جائر است بر طبق این آیه. یا آیه دی دهد وظیفه هر مسلمانرات را انجام محاکم جائری انواع من

خَير امة اخْرِجت للنَّاسِ تَامرونَ بِالْمعروفِ و تَنْهونَ عن الْمنْرِ ...»[6] یعن خدای تبارک و تعال امر به معروف و نه از منر را
به عنوان مزیت این امت اسلام قرار داده است. به بیان دیر ی از ویژگهای امت اسلام امر به معروف و نه از منر
است تا قیامت، نه در ی زمان خاص. اطلاق دارد و اطلاق ازمان دارد، اطلاق افرادی دارد، نمگوید باید امام معصوم یا
فقیه جامع الشرایط عهده دار آن شود. مفرماید همه این وظیفه را دارند. البته در جای خودش شرایط آن ذکر شده که آمر به

معروف باید معروف را بشناسد و ناه از منر هم باید منر را بشناسد؛ که این شرایط در جای خودش ذکر شده است.

نقد ادعای تعارض

حالا ما از صناعت اصول بیائیم این روایت را کنار این آیه قرار بدهیم، روایت مگوید؛ «كل راية تُرفَع قَبل قيام الْقَائم فَصاحبها
و قیام به سیف بیان کنیم؛ چون ظهور روشن را قیام عموم «ةاير ل[7] و بیائیم این «ك.«لج و زع هونِ الد ندُ مبعي طَاغُوت

دارد که «كل راية تُرفَع» یعن پرچم جن، پرچم مقابله با حومت که این مقابله با سلاح خواهد بود. آیا این روایت با آیات امر
به معروف و نه از منر منافات ندارد. آیات امر به معروف و نه از منر مگوید باید امر به معروف کن ول از آیه نمشود

استفاده کرد که برای از بین بردن منر اگر نیاز به جن بود بجن، برای مقابله با منر اگر نیاز به سلاح بود با سلاح منر را از
بین ببر! آیه اصل وجوب امر به معروف و نه از منر را مگوید اما کیفیت اینه چونه معروف را انسان اقامه کند، منر را
از بین ببرد در مقام بیان این نیست. بعبارة اُخری اگر آیه مفرمود باید به أی طریق، به أیة وسیلة، شما امر به معروف و نه از

کل رآیة دو موضوع است، ی اصلا ر کنید، گفتیم این روایت با این اطلاق آیه سازگاری ندارد و مخالف قرآن است ولمن
ترفع یعن پرچم برای مقابلهی با حومت، آن هم مقابله با سیف و سلاح، این «كل راية» کنایه از جن مسلحانه است. این کل
رآیة یعن ی جن مسلحانه با حومت. این با آیات امر به معروف و نه از منر منافات ندارد و نمتوانیم بوئیم این مخالف

با قرآن است.

بوییم روایت مگوید اگر بخواهید جن کنید و حومت تشیل بدهید این طاغوت است، ول آیه امر به معروف مگوید در
جای که مبین معروف ترک مشود امر و نه کن، آن مراتبش هم باید باشد ول در هیچ مرتبهای از امر به معروف این نیست

که اگر کس منر انجام مدهد، تو لباس جن بپوش و با او بجن! اطلاق آیه این مطلب را در بر نمگیرد و اصلا در مقام
بیان این نیست که اگر ی حاکم جائری روی منر اصرار دارد و تنها راهش این باشد که شما عدهای را تشیل بدهید سلاح پیدا

کنید و بروید این را از بین ببرید، آیه این را نمخواهد بوید، ما آیات دیر را هم داریم و ت ت بررس کنیم.

ما در بحث گذشته گفتیم این با آیه «انْ اقيموا الدِّين»[8] سازگاری ندارد. اگر ی جای اقامه دین متوقف است بر اینه انسان
بجند باید جن کند، اما با این آیات امر به معروف و نه از منر که عرض کردم در کلمات برخ از اساتید ما رضوان اله

علیه ذکر شده، به نظر ما منافات ندارد.

الآن آیات دیری داریم، روایات داریم که در جای که اسلام در خطر هست لحفظ بیضة الاسلام و اساس الانسان، انسان باید از
خودش، جانش، مالش، فرزندش، زن و اموالش بذرد. قضیه امام حسین علیه السلام را دو سه بار عرض کردم در بعض از

جزوههای که صحبتهای ما را منتشر کردند آمده است. در جواب کس که قضیه امام حسین علیه السلام را ناقض مدعای ما



تصور مکند، باید گفت: اصلا نمشود قضیه امام حسین علیه السلام را روی مبنای امر به معروف و نه از منر پیاده کرد،
 ری که امام حسین علیه السلام دارد؛ «ارِ»[9] زیرا عبارات دینالم ن‏ عأنْهعروفِ، وبالم رريدُ أنْ‏ آمولو حضرت فرمودند: «ا
عاةَ ميالْح  ةً وادعس ا توى الْمرا  ّنقّاً فَاحم هال قَاءل ف نموالْم غَبريل نْه‏ عتَنَاهي  ‏لاطنَّ الْبا و بِه لمعي  قنَّ الْحنَ اوتَر
الظَّالمين ا برماً انَّ النَّاس عبِيدُ الدُّنْيا و الدِّين لَعق علَ الْسنَتهِم يحوطُونَه ما درت معايِشُهم فَاذَا محصوا بِالْبَء قَل الدَّيانُونَ». یا

«من‏ رأى‏ سلطاناً جائراً مستَح لحرم أو تارِكاً لعهدِ اله».[10] کلمات اصل امام حسین علیه السلام این نوع بیانات است.
حرکت امام حسین علیه السلام را اگر از دید فقه بخواهیم تحلیل کنیم، فقط روی جهاد ذب قابل تحلیل است. و الا برای امر به
معروف و نه از منر مر مشود بچه را به میدان آورد؟! امام حسین علیه السلام مدانست به حسب ظاهر به نتیجه نمرسد،
اینجا امر به معروف و نه رسند. از جهت فقهدانستند به حسب ظاهر به نتیجه نمده طرف مقابل دهها برابر بود، مده و عع

از منر واجب نیست. عل ای حال فقط از آن جهت ‐یعن جهاد ذَب‐ قابل توجیه است.

تفاوت دلال قیام امام حسین علیه السلام و مسأله امر به معروف و نه از منر با آیه «انْ اقيموا الدِّين»[11] در این است که
اطلاق اقامه دین همه اینها را مگیرد و لذا بحث جهاد ی از مصادیق اقامه دین است. یعن ما بخواهیم هندسه دین را ترسیم

شود مشروع است؛ اما یکه موجب اقامه دین م در جای گوئیم جهاد تحت عنوان اقامه دین است و لذا جهاد ابتدائکنیم م
جای مسلمین بروند جهاد ابتدای کنند صدها نفرشان کشته مشود و کس از مشرکین هم مسلمان نمشود، اینجا مشروعیتش

محل بحث است. و اینهم ی نته خیل مهم است که در باب جهاد توجه نشده. ما در همین جا این آیات دیری که مطرح
مکنیم ییش آیات جهاد است عل ای حال اقامه دین لازم است ولو بالجهاد. اقامه دین ی عنوان خیل عمیقتر از مسئله امر

به معروف و نه از منر است، اقامه دین جهاد را مگیرد، امر به معروف را مگیرد و همه اینها را شامل مشود. دارد؛
«فَرِيضةٌ عظيمةٌ بِها تُقَام‏ الْفَرائض‏».[12]

بررس ادعای تعارض دلال روایت و آیات قتال با مشرکین

ایشان آوردهاند از آیات که این روایات با او معارضه دارد، آیات جهاد است. مانند: «فَلْيقاتل ف‏ سبيل اله الَّذين يشْرونَ الْحياةَ
و هال بيل‏ سلُونَ فلا تُقات مَما ل ظيماً * وراً عجا تيهنُو فوفَس بغْلي وا قْتَلفَي هال بيل‏ سف لقاتي نم و ةرخالدُّنْيا بِا

ا ويللَدُنْكَ و نلَنا م لعاج لُها وها مالظَّال ةيالْقَر هذِه ننا مخْرِجنا ابقُولُونَ ري الْوِلْدانِ الَّذين و ساءّالن ِجالِ والر نم فينعتَضسالْم
اجعل لَنا من لَدُنْكَ نَصيراً».[13] اینها آیات جهاد ابتدائ است. این آیه مفرماید: «و ما لَم لا تُقاتلُونَ ف‏ سبيل اله» چرا

نمروید در راه خدا مقاتله کنید و جهاد کنید؟! هدف جهاد ابتدائ، رفع شرک است، در «و قاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ»[14] فتنه به
معنای شرک است. بعد مخواهیم با جهاد ابتدائ مستضعفین از رجال، نساء و ولدان را از دامن شرک نجات بدهیم، این هدف

جهاد ابتدائ است. هدف کشور گشائ و تسلط بر کشور و مال کفار و به غنیمت گرفتن کفار نیست. داخل پرانتز عرض کنم
گاه مگویند این چه دین است، مگویند اگر با کفار جن کردید زنهایشان را متوانید به عنوان اسیر قرار بدهید! در جواب

این توهم باید گفت: اینها برای اینست که کفار تنبه پیدا کنند از کفر بیرون بیایند؛ از شرک بیرون بیایند؛ برای این است و نه
برای اینه بویند تو رفت جهاد کردی حالا مزد تو این است که زنهای آنها اسیر تو شوند.

فرض کنیم اگر در ی جای ی کافری بر گروه از مسلمین با قهر و غلبه حومت مکند، آیا این آیات شامل مقابله با اینها
مشود یا نه؟! آیات جهاد ابتدائ در قرآن زیاد است که من ی وقت همینطوری در ذهنم بود که از آیات نماز بیشتر است. آن
بود که دیدم نوشته بود اصلا کتاب که کردم و پیاده شد و چاپ شد، ریشهاش ی نوشتم، بحث که درباره جهاد ابتدائ کتاب

چیزی به نام جهاد ابتدائ نداریم و مگوید تمام این آیات با ی قیدی تقیید مخورد، با این قید که در سوره مبارکه آل عمران
آمده کسان که با شما مقاتله مکنند را با آنها مقاتله کنید. این ضعف اصول نویسنده است. اگر کس اصول باشد مفهمد که

آنجا این قید قابلیت تقیید این آیات را ندارد و من در آن کتاب آوردهام.



عل ای حال مخواهیم ببینیم این آیات مفرماید؛ «و من يقاتل ف‏ سبيل اله فَيقْتَل او يغْلب فَسوف نُوتيه اجراً عظيماً».[15]
اطلاقش شامل زمان ما هم مشود. حالا این روایت مگوید «كل راية تُرفَع ...» آیا با این آیات منافات دارد یانه؟ عرض کردم

برخ از اساتید ما گفتهاند با این آیات هم منافات دارد پس این هم ی وجه دیری بر اینه این روایت از اعتبار ساقط است، این
روایت با آیات جهاد، مخالفت دارد.

نقد ادعای تعارض

ما در آیات امر به معروف گفتیم اصلا در مقام بیان آن جهت نیست که بخواهد مقیِدش قرار بیرد اما این آیات اطلاق دارد و
مگوید اگر در ی زمان ی حاکم ولو غیر مسلمان به قهر و غلبه آمده حومت مکند، مسلمانها باید با او جن کنند،

اطلاقش مگیرد. بوئیم این روایت به قرینه قبل قیام الحجة مخصوص زمان غیبت است و تخصیص مزند مگوید در زمان
غیبت جهاد ابتدائ ممنوع، چه اشال دارد؟ کما اینه آن بزرگان که مآیند از ی راه دیری مگویند این آیات جهاد که در
قرآن آمده اطلاق دارد همهی زمانها را شامل مشود، الآن یادم آمد در همان کتاب هم این روایت را آوردیم، ی کس از امام

باقر علیه السلام مپرسد که «و قاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ» شامل شما هم مشود یا نه؟ خطابش شما را هم مگیرد؟ یا مختص
به پیامبر اکرم صل اله علیه و آله بوده است؟ حضرت فرمودند: شامل ما هم مشود. بعد راوی عرض کرد پس چرا شما قیام

نمکنید؟ حضرت در جواب فرمود إنّما رخّص رسول اله لأصحابه و لمن بعده، پیامبر ی ترخیص داده یعن ما باشیم و قرآن،
در اینجا داده که این جهاد ابتدائ ترخیص مولوی بر همه ما قرار داد، و چون پیامبر مقام تشریع داشته ی لیف وجوبقرآن ت
تا زمان ظهور آخرین وص الزام نباشد. حالا به این دلیل، یا به ادلهی دیری که مآورند مگویند جهاد ابتدائ منوط به ظهور

معصوم علیه السلام است و در زمان غیبت جهاد ابتدائ موضوع ندارد، ما مخواهیم بوئیم آیا این هم مشود راهش باشد که
اگر کس آمد این روایت را سنداً قبول کرد (که ما قبول کردیم) بوئیم خود این روایت ی از محتملاتش این است که جهاد

ابتدائ قبل از قیام حضرت در زمان غیبت، به قرینه «قَبل قيام الْقَائم» دلیل است بر اینه در زمان غیبت مراد است، یعن جهاد
ممنوع است و انجام نشود. در نتیجه مفادش با همان إنّما رخص رسول اله نزدی باشد و مقید این آیات جهاد باشد، چه

اشال دارد؟!

که فرض کنید راجع به نظام جمهوری اسلام از جوابهای را عرض کردم کنایه از قیام به سیف است، و لذا ی «ةاير لك»
خودمان مدهیم اینه امام رضوان اله تعال علیه قیام به سیف نرد، چقدر هم قبل از انقلاب رفتند خدمت امام ‐همین

منافقین رفتند نجف یا در پاریس هم بودند‐، از امام مخواستند هر طور بوده اجازه قیام به سیف را بدهد، امام اجازه قیام به
سیف را نداد![16]

این نته مهم است که اگر ما «كل راية» را گفتیم یعن کل قیام بالسیف. به این معنا نیست که ی کس ی پرچم در دست
مگیرد و در خیابان راه مافتد و بوید برویم در مقابل استانداری، برویم در مقابل فرمانداری؛ «كل راية» این مصادیق را

شامل نمشود. ی مقداری آدم اینطور روایات را بخواهد معنا کند باید تاریخ را بلد باشد، وقت مخواستند جن کنند، پرچم
در دست فرمانده جن بود وقت آن پرچم مافتاد مغلوبه مشدند. رایت علامت بر جن و جهاد و قیام به سیف بود. عل ای

حال اگر ما گفتیم «كل راية» مراد قیام به سیف است یا کنایه از قیام به سیف است. متوانیم بوئیم آیات جهاد مگوید؛
«فَلْيقاتل ف‏ سبيل اله» لن قبل قیام الحجة مگوید این قتال در زمان غیبت ممنوع است. نظر به اینه خبر واحد متواند

مخصص قرآن قرار بیرد، پس این روایت نمتواند با آیات جهاد نیز، مخالفت داشته باشد.
رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و



 سئوالات درس

‐. روایات ناه از قیام با آیات اجتناب از طاغوت و کفر به او، ناسازگاری دارد. بنابراین از این حیث نیز متوانیم روایات
ناهیه را مورد توجه قرار دهیم.

‐. امر به معروف و نه از منر بحسبه است. وقت خود حاکم جائر منر است و نه صرفا افعال او، امر به معروف و نه از
منر نسبت به او چونه خواهد بود؟

(و ذب دفاع ،ابتدای) در مباحث استاد مشخص نیست که قیام بر علیه حاکم جور، ذیل کدام دسته از اقسام جهاد است؟ .‐

ه حائری جهاد ابتدایباشند؟ بر اساس مدعای آیت الاز فقیهان بزرگوار م مستدل به آیات جهاد و امر به معروف کدام ی .‐
در عصر غیبت هم واجب است. (المرجعیۀ و القیادۀ، ص80) جواز جهاد ابتدای مثبت جواز جهاد بر علیه حاکم جائر است؟

بِيها نع يماهربا نب لج8، ص 201 آمده است: ع ،به این مضمون در کاف روایت امام باقر علیه السلام یافت نشد. روایت .‐
عن ابن ابِ عميرٍ عن عمر بن اذَينَةَ عن محمدِ بن مسلم قَال: قُلْت بِ جعفَرٍ علیه السلام قَول اله عز و جل‏ و قاتلُوهم‏ حتَّ‏ لا

ةاجح و هتاجحل ملَه خَّصه علیه و آله رال صل هال ولسنَّ ردُ اعب ةيا ذِهه وِيلتَا ِجي لَم ‏ فَقَالهل لُّهك ونَ الدِّيني تْنَةٌ وونَ‏ فَت
اصحابِه فَلَو قَدْ جاء تَاوِيلُها لَم يقْبل منْهم لَنَّهم يقْتَلُونَ حتَّ يوحدَ اله عز و جل و حت َّ يونَ شركٌ.

آیا روایت زیر دلیل بر جواز قیام بر علیه حومت جور در صورت که در رأس آن ول امر باشد، نیست؟ برخ این روایت را
دلیل بر عدم جواز قیام دانستهاند. آیت اله سید کاظم حائری صرفا به این بسنده نمودهاند که این روایت دلیل بر مذمت زید و

عدم جواز قیام نیست. (المرجعیۀ و القیاده، ص104)

الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج‏1،ص 174، باب الاضطرار إل الحجة؛
عدَّةٌ من اصحابِنَا عن احمدَ بن محمدِ بن عيس عن عل بن الْحم عن ابانٍ (بن عثمان الاحمر) قَال: اخْبرن‏ احول‏ (محمد بن

ا تَقُولفَرٍ معا جبا اي ل فَقَال تُهتَيفَا تَخْفٍ قَالسم وه و هلَيا ثععلیهما السلام ب نيسالْح نب لع ندَ بنَّ زَيبن نعمان الاحول) ا عل
مالْقَو ءودُ هاهجا جخْرنْ ارِيدُ انَا افَا ل فَقَال قَال هعم تجخَاكَ خَرا واكَ ابانَ انْ كا لَه فَقُلْت قَال هعم جتَخْر نَّا ام قَكَ طَارِقنْ طَرا

ف هانَ لنْ كدَةٌ فَااحو نَفْس ا هنَّما لَه قُلْت قَال ّنكَ عبِنَفْس غَبتَر ا ل فَقَال دَاكَ قَالف لْتعج لفْعا ام  قُلْت قَال عم جفَاخْر
قَال اءوكَ سعم الْخَارِج نْكَ وع فّتَخَلضِ فَالْمرا ةٌ فجح هل نَت  ْنا كٌ والكَ هعم الْخَارِج و نْكَ نَاجع فّتَخَلةٌ فَالْمجضِ حرا
لَم و َلشَفَقَةً ع درتَب َّتةَ حارةَ الْحاللُّقْم ل ِدربي ينَةَ ومةَ السعضالْب نملْقانِ فَيوالْخ َلع ِبا عم سلجا نْتفَرٍ كعا جبا اي ل فَقَال

يشْفق علَ من حرِ النَّارِ اذاً اخْبركَ بِالدِّين و لَم يخْبِرن بِه فَقُلْت لَه جعلْت فدَاكَ من شَفَقَته علَيكَ من حرِ النَّارِ لَم يخْبِركَ خَاف علَيكَ
ما لفْضا نْتُمدَاكَ اف لْتعج لَه قُلْت ثُم النَّار خُلدنْ االِ ابي لَم لقْبا نْ لَما و تونَج نْ قَبِلْتنَا فَاا نرخْبا و النَّار فَتَدْخُل لَهتَقْب  ْنا

 انُواك َّتح مهخْبِري لَم مداً لييدُوا لَكَ ككَ فَيتخْو‏ الياكَ‏ عور صلا تَقْص َن‏ يا بفوسيل قُوبعي قُولي قُلْت اءنْبِيا لب قَال اءنْبِيا
قْتَلا ّنا دِينَةكَ بِالْمباحص دَّثَنكَ لَقَدْ حذَل قُلْت نلَئ هال ا وما فَقَال كَ قَاللَيع خَاف نَّه َكتَموكَ كبذَا اَكَ فذَل مهتَمك نَل و يدُونَهي

خَذْتَها ل فَقَال لَه ا قُلْتم دٍ وزَي قَالَةع بِم هدِ البا عبا دَّثْتفَح تججفَح ِلْبص و ا قَتْليهيفَةً فحلَص نْدَهنَّ عا و ةنَاسْبِال لَبصا و
.هُلساً يَلسم كْ لَهتَتْر لَم و هيتِ قَدَمتَح نم و هساقِ رفَو نم و هالمش نع و هينمي نع و هخَلْف نم و هدَيي نيب نم
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[16]. این خاطره را هم عرض کنم که زمان که مرحوم والد ما رضوان اله علیه در یزد تبعید بودند، ایشان سه سال تبعید بود از

این سه سال حدود پنج ماهش را در بندر لنه که آن زمان کولر آب هم نداشت، خیل وضع بدی بود، دو سال و اندی هم آمدند
یزد. در یزد که تبعید بودند ی روزی ی شخص لباس طلب داشت ی پالتوی بلند پوشیده بود و پیش پدر ما آمد، ما هم
چای آوردیم و پذیرای شدند و رفتند، پدرم فرمود شما دنبال این برو ببین کجا مرود؟ من هم دنبالش رفتم (من کلاس پنجم

ابتدائ بودم) دیدم رفت در ی از مدارس طلب و حت حجرهاش را هم مشخص کردم و به ایشان عرض کردم که مدرسه فلان
جا در بازار عبدالرحیم خان طبقه فلان و اتاق فلان حجره ایشان است. ی آقای که از دوستان والد ما بود و نزدی همان

مدرسه بود و پیش پدرم مآمد، پدرم پرسید که شما فلان را مشناسید؟ گفت بله این از اوطاد این مدرسه است و بسیار آدم
مهذب است، چطور؟ ایشان فرمود برای من ی شبههای پیش آمده، گفت شبهه چیست؟ فرمود من احتمال مدهم ایشان با

مأمورین ساواک ارتباط دارد، آن آقا خیل ناراحت شد و گفت بالأخره این آدم متدین است و شما چرا چنین مطلب را
مگوئید؟ پدرم دیر به آن آقا چیز نفرمودند! من از ایشان پرسیدم قضیه چیست؟ فرمود این آدم که آمد اینجا نشست، دو سه تا

مسئله فقه سؤال کرد در باب نماز و طهارت و بعد گفت ی مسئله دیری هم باق مانده، گفتم بفرمائید، گفت شما در این
شرایط جن مسلحانه را تجویز نمکنید؟ ایشان فرمود تا این را گفت، گویا خدا راهنمای کرد من را، گفتم ابدا. و او هم دیر

چیزی نفت و رفت، منته فرمودند من از همین فهمیدم که این آدم ری در کفش دارد. ایشان برگشت قم و انقلاب پیروز شد
و بعد از پیروزی انقلاب همان آقا که آن روز ناراحت شده بود آمد قم پیش والد ما، شش هفت ماه گذشته بود، گفت بعد از
پیروزی انقلاب اسناد ساواک که درآمد معلوم شد که این آدم از مأمورین اصل ساواک بوده است. من دیشب در فضای

مجازی ی قضیهای را مخواندم خیل عجیب بود که ی آقای در مشهد کتابهای عدیدهای نوشته راجع به شهید هاشم نژاد،
راجع به چهارده معصوم و ... حالا معلوم شده که این آدم یهودی الاصل است و الآن در اسرائیل است، اینها را باید مراقب

باشیم.


